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پیشگفتار

 در اواخر قرن نوزدهم، مادری از یک مسئولیت شخصی به کنشی سیاسی 
یق قانون‌گذاری   طر  تبدیل شد. دولت ایران تحت حکومت‌های گوناگون از
ین برنامه‌های آموزشی مدارس، به تبیین و تعلیم شیوه‌های درست   و تدو
ن پرداخت. گروه‌های مختلفی   و بهنجار رفتار برای مادران و شـهروندان ز
 رابطه بـا بهبود سالمت مـادران، افزایش   از بوروکرات‌هـا و روشـنفکران در
 عمر زنان و پیشـگیری از مرگ‌ومیر کودکان هم‌داسـتان شدند. این کتاب 
 اواخـر قاجـار تـا چند دهـۀ اخیـر می‌پـردازد.   بـه بررسـی اهمیـت مـادری از
 تحلیل‌های مطرح‌شده در اینجا همچنین نشان می‌دهند که چگونه زنان 
 مـادری را به‌عنـوان نقشـی بدیهـی پذیرفتنـد، حتـی زمانی کـه فعالیت‌های 
 اجتماعی و حرفه‌های دیگری را هم دنبال می‌کردند. کتاب همچنین میان 
بارهٔ نقش زنان در جامعهٔ ایران و جوامع   مباحث مادر‌گرایانه و فمینیستی در

اسلامی تمایز قائل می‌شود.
بـارۀ افزایش  یـن دغدغه‌هایـی بـود کـه در  گسـترش گفتمـان مـادری قر
 حضور زنان در عرصهٔ سلامت و بهداشت، اخلاق و نافرمانی اجتماعی 
 این رو، کتاب به بررسی تحول مامایی در جوامع سنتی   مطرح می‌شد. از
ین  یخچـه و سـیر توسـعۀ پرسـتاری نو  اسالمی هـم می‌پـردازد و سـپس تار
بارۀ مسائلی  گاهی در  در ایران را نیز مطرح می‌کند. هدف از این کار ارتقای آ
 است که نه‌تنها به بهداشت، بلکه به کلیت حقوق زنان مربوط می‌شوند. 
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 توجه به بهداشـت و سالمت عمومی به زنان ایرانی امکان داد تا با کشـف 
 فضای بیرون از خانه نقش‌های سنتی خانگی‌شان را پالایش کنند. از دوران 
، بهداشت به‌عنوان مسئولیتی اجتماعی مورد توجه و تأیید نوگرایان   قاجار
یـج می‌کردند و  ن بهداشـت عمومی را ترو یسـندگان ز  ایرانـی قرار گرفت. نو
 آن را شـرطی ضـروری بـرای حفظ خانواده و جامعه‌ای سـالم می‌دانسـتند. 
ن میهن‌دوسـت می‌سـتودند  کیزگـی را به‌عنوان فضایل ز  آنهـا بهداشـت و پا
یکرد بتواند منجر به کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و   و امید داشتند که این رو

مرگ مادران هنگام زایمان شود.
 در فرهنـگ ایرانـی مـادر جایگاهـی والا و ارجمنـد دارد. اگرچـه نقش 
 ضروری او و سخت‌کوشی‌اش در خانواده و جامعه بر کسی پوشیده نیست 
 ولـی اهمیـت قـدرت و اثرگذاری او همیشـه در سـایه باقـی می‌ماند. مـادران 
گیر است که ارزش و سهم   همه‌جا حضور دارند، اما این حضور چنان فرا
 آنها گاه به چشم نمی‌آید. این کتاب مادران ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌و بنابراین زنان ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌را در کانون 
یخی قرار می‌دهد، آن‌هم از رهگذر برجسته کردن مبارزاتشان   پژوهش تار

در تحولات سیاسی ایران.  
یخی   فراتر از همه، این اثر با استدلال نشان می‌دهد که چرا پژوهش تار
بـــارۀ مســـئلۀ مـــادری در فهـــم تحـــولات سیاســـیِ ایـــرانِ مـــدرن جایگاهـــی   در

محوری می‌یابد.

فیروزه کاشانی‌ثابت
یورک، ۱۰ آذر ۱۴۰۴ نیو



قدردانی

یخ  بارۀ تار  زادن این کتاب خیلی بیشتر از نه ماه طول کشید. وقتی که در
ـــۀ  ـــای واقعـــی کلمـــه، تجرب ـــردم و می‌نوشـــتم به معن ـــق می‌ک ـــل تحقی  تولیدمث
 تولید علم کم   بـــارداری، فقـــدان و زایمـــان را زندگی کـــردم، گرچه ســـرعتم در
 درک کودکان و   بـــود و به کنـــدی حلـــزون پیـــش می‌رفتم، ولـــی توانایـــی‌ام در
 بزرگداشـــت مادرانگـــی به‌طـــرز چشـــمگیری افزایـــش یافـــت. ایـــن بینـــش تازه 
 ایـــران سروشـــکل  یخچـــۀ مـــادری و ســـامت زنـــان در بـــارۀ تار  به تحقیقاتـــم در
 زمینۀ  یت‌های اغلب دوگانۀ زنان در  نگرشم راجع به فمینیسم و هو  داد. در
 فرایند این خودکاوی، متوجه شـــدم   اشـــتغال و خانه‌داری بازنگری کردم. در
 کـــه زنـــان نتوانســـتند )و نمی‌توانســـتند( زندگی‌شـــان را واقع‌بینانـــه و ماهرانـــه 
 ایران بازتاب‌دهندۀ  یخ زنـــان در  تفکیـــک کننـــد. تحلیلم از مادرگرایی1 و تار

این واقعیت مهم است.
بـــارۀ   ایـــن پـــروژه را بیـــش از یـــک دهـــه پیـــش با هـــدف مطالعـــه‌ای در
 پیش گرفته بودم به دو دلیل  یکردی که در  بهداشت شروع کردم. به‌نظرم رو
 قالب   منطقـــی بـــود. اول، افزایش چشـــمگیر مطالب مرتبط با بهداشـــت در
 مطبوعاتِ روبه‌رشـــد فارســـی. دوم،   توصیه‌هـــای همگانی به خانواده‌ها در
ـــی ســـاده و قابل‌فهـــم و ترســـیم  ـــان با‌ زبان ـــاروری زن ـــن به ســـامت ب  پرداخت
به‌فرد از زندگی اجتماعی زنان و مردان ایرانی. هرچند   چشم‌اندازی منحصر

1.	 maternalism
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 متون مرتبط )نسخه‌های خطی، مقاله‌های مطبوعاتی، کتاب‌های چاپ‌ 
 ســـنگی( دیگـــر جنبه‌هـــای مراقبت‌هـــای بهداشـــتی زنـــان را نادیـــده گرفته‌انـــد، 
بـــارۀ مـــادری و تولیدمثـــل نشـــان می‌دهنـــد کـــه   امـــا بحث‌هـــای مدرنیســـتی در
 ایران تأثیر گذاشته  یت مراقبت‌های بهداشتی در  مدیر  جنسیت چطور بر
بـــارۀ ســـامت،   اســـت. طـــی ایـــن فراینـــد آموختـــم کـــه برداشـــت‌های رایـــج در
یخ اجتماعی ایران  بارۀ تار یـــادی را در  درمـــان و بهداشـــت فردی چیزهای ز

و خاورمیانه آشکار می‌کند.
 سلامت زنان و سیاست‌های باروری طی دوره‌ای   این مطالعه‌ بر  در
 صدســـاله متمرکـــز شـــده‌ام و مســـائلی را ثبـــت کـــرده‌ام کـــه توجـــه مادر‌گرایـــان 
 و مراقبـــت از کـــودک( معطـــوف بـــه   )طـــرف‌داران تولیدمثـــل، ســـامت مـــادر
ـــرده‌ام کـــه کنشـــگران  ـــل و بررســـی ک ـــن روش‌هایـــی را تحلی ـــود. همچنی ـــا ب  آنه
 مواجهه با مســـائل اجتماعـــی و سیاســـی دیگـــر ماننـــد حجـــاب زنـــان،   در
 جنسیت، حق رأی، اشتغال و تحصیل پیش گرفته‌اند. مباحث مربوط به 
 سلامت زنان جدا از دیگر مسائل اجتماعی نبوده‌اند. بسیاری از بهورزانی1 
 کـــه عمـــوم را از مزایـــای واکسیناســـیون مطلع می‌کردند، درخصـــوص مادریِ 
 جمله  ن ایرانی )از ، مراقبـــت از کـــودک و وضعیت زنان مـــدر  ســـامت‌محور
 این رو لقب  ، پوشش و تحصیلات( هم بی‌پروا صحبت می‌کردند؛ از  رفتار
 آن خـــود کرده‌اند. به علاوه آنها همچنین به عرصۀ فکری   »مادر‌گـــرا« را از
 گسترده‌ای قدم گذاشتند که اندیشمندان سنت‌گرا را مقابل اصلاح‌طلبان 
بارۀ زنان، مادری   مدرن سکولار قرار می‌داد؛ که هرکدام دیدگاهی متفاوت در

و زندگی خانوادگی داشتند.
 ایران  بارۀ سکسوالیتۀ زنان در یخی اسلام را در  اثر پیش رو موضع تار
 آنجا که مطالعۀ تولیدمثل سکسوالیته را   و خاورمیانه بررسی نمی‌کند. اما از
بارۀ تولیدمثل‌اند   می‌گیرد، درک اینکه آموزه‌های اسلامی‌ای که در بر  نیز در
 گفتمـــان مادرگرایـــی می‌گذارنـــد حائز اهمیت اســـت. جایگاه   چـــه تأثیـــری بر
 حقوق زنان و سیاست‌های باروری   جامعۀ ایران تأثیری عمیق بر  اسلام در

1.	 hygienists
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 دارد. اگرچه اسلام برای روابط جنسی، ازدواج و طلاق هنجارهای رفتاری 
 مفاهیم مربوط به تولیدمثل، آموزش زنان و مادری فضا را   وضع کرده، اما در
 برای تفســـیر باز گذاشته اســـت. بنابراین هر تحلیلی راجع به جنبش زنان 
 زندگـــی زنـــان اثرگـــذار بـــوده   ایـــران بایـــد با ایـــن چارچـــوب فکـــری کـــه بر  در

پنجه نرم کند. دست‌و
 مورد پزشکی   مســـیر نگارش این کتاب توانســـتم با دیدگاه‌هایم در  در
 حیطۀ مراقبت‌های مادرانه و پزشکیِ کودکان، بهتر مواجه  یژه در ن، به‌و  مدر
 آن   خانواده‌ای متولد شده‌ام که در  شوم و بپذیرمشان. من اهل رشتم و در
ـــر   طبابـــت حرفـــه‌ای معمـــول بـــوده اســـت. دایی‌هـــای بااســـتعدادم، دکتر‌ اکب
 ایالات متحده‌انـــد.   و علی مهربان ســـمیعی، دانش‌آموختـــۀ جراحـــی در
یـــم،  ـــر به ایـــران بازگشـــت و حـــدود پانزده ســـال طبابـــت کـــرد. عمو  دایی اکب
 محمدمهـــدی کاشـــانی‌ثابت، هـــم پزشـــک عمومـــی بـــود و مـــردم رشـــت   دکتر
 کارش   ایران تحصیل کرده بود اغلب در  بسیار دوستش داشتند. او که در
ن را درهم می‌آمیخـــت.]]] برادرم،   تکنیک‌هـــای طب ســـنتی و پزشـــکی مدر
یا و جیسون سمیعی، راه آنها را ادامه   محمد، و دختردایی و پسردایی‌ام، ثر

 ایالات متحده طبابت می‌کنند. داده‌اند و در
یـــخ ادامه‌تحصیـــل   رشـــتۀ تار  اینکـــه تصمیـــم گرفتـــم به‌جـــای پزشـــکی در
 بدهـــم موجـــب حیـــرت بســـیاری از اعضـــای خانـــواده‌ام شـــد. دایـــی‌ام، علـــی 
 ســـر محبت(   که جراح حاذق قفســـۀ ‌ســـینه اســـت، یک بار به‌شـــوخی )و از
 به مـــن لقـــب »ژن جهش‌یافتـــه«ی خانـــواده را داد، چـــون خواهش‌هایش 
 من اثر نکرده بود. آن زمان نمی‌فهمیدم که این لقب   برای پزشک‌شدنم در
 بجاســـت تـــا اینکـــه اولیـــن فرزنـــدم متولـــد شـــد و خیلـــی زود یـــاد گرفتـــم   چقدر
 برخـــی از هنجارهـــای پزشـــکی و روش‌هـــای »اســـتاندارد« پزشـــکی مـــدرن 

 سؤال ببرم. یر کودکان را ز
 باید از افراد و مؤسســـات بســـیاری تشکر کنم که الهام‌بخشم بودند و 
ین و مرکز آرشیو راکفلر سخاوتمندانه‌  یخی پرسبیتر  حمایتم کردند. انجمن تار
ن بهداشتی ایران را   گنجینه‌ای از اسناد مرتبط با گسترش مراقبت‌های مدر
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 ایـــران   اختیـــارم قـــرار دادنـــد. کارکنـــان کتابخانه‌هـــا و آرشـــیوهای مختلـــف در  در
 رونوشتی از نسخ خطی و مکاتبات مرتبط را برایم فراهم کردند. پژوهشگران 
یق آثارشـــان، نقدهـــای تیزبینانـــه و  یـــخ ایـــران و خاورمیانـــه از طر  حـــوزۀ تار
 در برخـــی مـــوارد دوستی‌شـــان به مـــن انگیـــزه دادنـــد. به‌خصـــوص، وام‌دار 
 افسانه نجم‌آبادی و تحلیل‌های نوآورانه و پیشگامانه‌اش از جنبش زنان 
 حقم   ایران هستم. دکتر نجم‌آبادی نه‌تنها برایم الگوی فکری بود که در  در
 دوســـتی را تمـــام کـــرد. پروفســـور حمیـــد دباشـــی بـــا ســـخاوت تمـــام مـــرا 
ــرد.  ــهیم کـ ــران سـ ــدرن ایـ ــۀ مـ ــول جامعـ ــارۀ تحـ بـ ــم در ــای مهـ  در گفت‌وگوهـ
 پروفســـور رضا شیخ‌الاســـامی در طول این سال‌ها تکیه‌گاه و پشتیبان من 
 کنفرانســـی به مناســـبت صدمین   ســـال 2006 بـــا او در  بـــود و مفتخـــرم کـــه در

سالگرد انقلاب مشروطۀ ایران همکاری کرده‌ام.
 دانشگاه پنسیلوانیا )پِن( به شیوه‌های گوناگون راهنمایَم   همکارانم در
 ، ، آن مَتـــر ، لین هولـــن لیـــز  بوده‌انـــد. کتی بـــراون، لـــی کاســـانلی، تام چیلـــدرز
ین لحظـــاتْ آن پشـــتیبانی   کتی پیـــس و جاناتـــان اســـتینبرگ، در ســـخت‌تر
 حرفـــه‌ای و توصیه‌هـــای شـــخصی‌ای را کـــه نیازمندشـــان بـــودم در اختیـــارم 
 گذاشـــتند. بـــدون حضـــور آنها نمی‌توانســـتم فرایند ســـخت و طاقت‌فرســـای 
 ارتقـــای دانشـــگاهی را به ســـرانجام برســـانم و اســـتاد دائـــم شـــوم. با امتنـــان، 
 ایـــو تـــراوت پـــاول، مـــورخ دانشـــگاه پـــن، را نیـــز بـــه حلقـــۀ همـــکاران دلســـوزم 
 این دانشگاه می‌افزایم، مورخی که هم هوشی سرشار دارد و هم مَنشی   در
 اختیـــارم   وارســـته. محققـــان دیگـــر گروه‌هـــا نیـــز ســـخاوتمندانه وقتشـــان را در
ـــه حـــالا  ـــل، ک  یی ـــاس، یکـــی از دوســـتانم در ـــال الی  گذاشـــتند. پروفســـور جم
یتا بارنارد و   گروه مطالعات مذهبی پن است. از ر  همکار فوق‌العادۀ من در
 برنامـــۀ مطالعـــات زنـــان پـــن، ممنونم که بـــا دعوت  ، همکارانـــم در  دمی کورتـــز
یدادهـــای جـــذاب   از مـــن بـــرای ارائـــۀ پژوهش‌هایـــم و همـــکاری در برگـــزاری رو
 پرشمار حمایتم کردند. همچنین، آفاف ملیس، رئیس دانشکدۀ پرستاری پن 
 خاورمیانـــه  یـــخ معلولیـــت در  همایـــش تار  و پروفســـور جولـــی فیرمـــن کـــه در

یغ نکردند. حمایتشان را در



    قدردانی       13     

 اختیارم   پژوهشگران دیگر مؤسسات نیز داده‌های فکری ارزشمندی در
کر   گذاشـــتند. از بـــت بـــارون، متیـــو کانلـــی، شـــوکری هانی‌اوغلـــو و جودیت تا
 گفت‌وگوهای هدفمندشان   حین تکمیل این پروژه مرا در  تشکر می‌کنم که در
 ، بـــر کســـفورد، ســـوزان فر  انتشـــارات دانشـــگاه آ یراســـتارم در  ســـهیم کردنـــد. و
 همۀ  یک‌بینیِ او در بین و نگاهی نکته‌سنج دارد. مفتخرم که بار  چشمی تیز
کسفورد،   صفحه‌های این اثر منعکس شده است. از تیم تولید انتشارات آ
یژه جولین اوسانکا، ممنونم که دست‌نوشته‌هایم را برای انتشار آماده   به‌و
ــز   مرکـ ــذارم در ــکاران خـــاق و تأثیرگـ ــدردان همـ ــن، قـ  ایـ ــد. علاوه بر  کردنـ
یت آن را داشته‌ام.   خاورمیانۀ پن هستم، جایی که از سال 2006 افتخار مدیر
 تبدیل  ، هر‌دو در  جین‌هی سونگ و جیم رایان، اعضای هیئت علمی این مرکز
 آن به سازمانی شاخص و فعال سهم بسزایی داشته‌اند. حمایتشان سبب 
یاست مرکز روی دوشم سنگینی نکند و ناچار   شد که بار مسئولیت مهم ر
 ایـــن راه قربانـــی کنـــم. چیـــپ روسِـــتی،   نشـــوم فعالیت‌هـــای پژوهشـــی‌ام را در
 گردآوری کتاب‌شناسی و نمایۀ این کتاب   دانش‌آموختۀ بااستعداد پن، در
 به من کمک کرد. بخت با من یار بود که از کمک و مهارت فوق‌العاده‌اش 

بهره‌مند شدم.
 این کتاب انتخاب  یری هم که برای انتشار در  شایسته است به تصاو
یر از میکروفیلم‌های روزنامه‌های   شده‌اند، اشاره‌ای کنم. بسیاری از تصاو
 قدیمی ایران برداشته شده که اغلب کیفیت پایینی دارند. بااین‌حال، چون 
 با متن مرتبط بودند تصمیم گرفتم از آنها، با اینکه واضح نبودند، استفاده 
 نهایت، به‌رغم اینکه تلاش کردم تا با مراجع ذی‌ربط تماس بگیرم،   کنم. در
 نتوانستم اطلاعات مرتبط با حق چاپ ‌و نشر این روزنامه‌های قدیمی را 
 به دست آورم؛ روزنامه‌هایی که بیشترشان دیگر منتشر نمی‌شوند و مالکیت 

بعضی‌شان پس از سال 1357 تغییر کرده است.
 کنفرانس دوســالانۀ مطالعات ایرانی   دعــوت به ارائۀ پژوهش‌هایم در
 ۲۰۰۴   ۲۰۰۳، کالج بارنارد در ینستون در  سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲، دانشگاه پر  در
 ۲۰۰۵ زمینه‌ساز تعمق بیشتر در پژوهش‌هایم شد.   و دانشگاه پنسیلوانیا در
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یک هوگلند ممنونم که پس از ارائۀ مقاله‌‌ام با عنوان »زایمان:   از پروفسور ار
 کنفرانس مطالعات ایرانی سال 2002   زنان، پرستاری و بهداشت جنسی«1 در
یتیکال میدل‌ایسترن استادیز 2 منتشرش  یتیک: کر  مجلۀ کر یقم کرد در  تشو
 نهایت این مقاله را جای دیگری منتشر کردم، اما قدردان   کنم. اگرچه در

حمایت اولیۀ او از این پروژه هستم.
 این پژوهش بدون حمایت و دلگرمی خانواده‌ام به سرانجام نمی‌رسید. 
 کنجکاوی و اشتیاق برادرزاده‌هایم، لیلا و سارا کاشانی‌ثابت، مدام به یادم 
باز سرگرمیِ خانوادگی‌مان بوده؛ دخترها! به نوشتن   می‌آورد که نوشتن از دیر
 ادامـــه دهیـــد. پســـردایی‌ام، گیـــو ســـمیعی، در زندگـــی‌ام غنیمتـــی گرانبهاســـت. 
یق‌ها و سخاوتشان تشکر می‌کنم.  ، برای تشو  فداکارش، نگار  از او و مادر
، اغلـــب داســـتان‌های جذابـــی   »دایـــی«ام، ایـــرج ســـمیعیِ مهربـــان و دلســـوز
یف می‌کرد که باعث شـــد درک و فهم بهتری  بـــارۀ خانواده‌مـــان برایم تعر  در
یخ ایران داشته باشم. دختردایی‌ام، رکسان سمیعی براون، همسرش   از تار
ـــۀ شـــادی‌مان در بســـیاری از  ـــوآ، مای ـــا و ن یبایشـــان، اِم ـــدان ز  جاســـتین و فرزن
 تعطیـــات خانوادگـــی بوده‌انـــد. همچنین این افتخـــار کم‌نظیر را داشـــته‌ام که 
ـــد شـــوم.  ـــزرگِ رکســـان، نیره ابتهاج ســـمیعی، بهره‌من ـــی مادرب  از خـــرد و مهربان
 گیس‌ســـفید خانـــوادۀ مـــا، نیره خانـــم، از اولیـــن زن‌هـــای ایرانـــی اســـت کـــه 
 ســـال 1342 به مجلـــس شـــورای ملـــی راه یافـــت. فعالیـــت و رهبـــری زنـــان   در
 نسل او این فرصت را به من و همسالانم داد که بیش از سی سال بعد مسیر 

حرفه‌ای‌مان را پیدا کنیم.
 نهایت باید از فداکاری‌‌های خانواده‌ام قدردانی کنم. مادرم، فرشته   در
 ســمیعی، همچنــان تکیــه‌گاه مــا در زندگــی اســت. بــرای مهــر و همراهــی‌ات 
 همیشه سپاسگزارت هستم. همسرم، علیرضا جواهری، حتی یک بار هم 
 شــکایت نکــرد کــه مــدام از آپارتمــان جمع‌وجورمــان کتابخانــه‌ای کوچــک 
یاتی می‌کردم   می‌ساختم و گوشه‌گوشه‌اش را پر از رونوشت اسناد و مقالات نشر

1.	 “Giving Birth: Women, Nursing, and Sexual Hygiene”
2.	 Critique: Critical Middle Eastern Studies
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یخیِ نزدیک به دو سده حکایت داشتند. علیرضا خودش هم   که از وقایع تار
یش با آن سازگار   محقق است، هم آموزشِ این حرفه را دیده و هم خلق‌وخو
 است. آرام و بی‌هیاهو بیش از یک دهه پشتیبان فعالیت‌های فکری‌ام بوده. 
 فقط می‌توانم فروتنانه این حمایت را بپذیرم؛ خیلی ممنونم. فرزندانم بی‌آنکه 
 رونــد ایــن پــروژه تأثیرگــذار بوده‌انــد. آنهــا به‌ناچــار مامانشــان را   بداننــد در
یبه سهیم شدند و بیش از هر چیز به من فرصت دادند که   با آدم‌های غر
 بودن را نیز  بارۀ موضوع مادرانگی تحقیق کنم، بلکه معنای مادر  نه‌تنها در
 پناه خدا باشید! از شما بسیار آموخته‌ام. ممنونم   بهتر بفهمم. به فرزندانم: در

 مهم است.
ً
 زندگی واقعا ید چه چیزی در  روز یادم می‌آور که هر

بم،  بزرگ محبو یزم و به یاد و خاطرۀ مادر  این کتاب را به فرزندان عز
یــم رحمــت ســمیعی، تقدیــم می‌کنــم. او را ننه‌جــان صــدا می‌کــردم. وقتی   مر
 برای تعطیلات نوروز پیش او می‌رفتیم، مرا به زایشگاهی نزدیک خانه‌اش 
 رشت می‌برد. این مراسمی بود برای ادای احترام به کودکان آن زایشگاه   در
 که برخی‌شان معلول به دنیا آمده بودند. این دیدارهای گاه‌وبیگاه تأثیری 
 ذهن آن دخترک چشم‌وگوش‌بستۀ حساس می‌گذاشت. حالا،   ماندگار بر
یف ننه‌جان را با شور و سپاس به یاد   بیش از سی سال بعد، تأثیر رفتار ظر

بنای آرمان‌های بزرگسالی‌ام شد. یر می‌آورم که ز




